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سردار مهدی حاجیان، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیلی یکی از نمایندگان مجلس 
به مأمور وظیفه راهور  و بازتاب آن در فضای مجازی، اظهار کرد: ســردار حســین اشــتری؛ 
فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه ای برای حمایت از حقوق  سرباز وظیفه راهور و 
پیگیری موضوع  از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرد. سخنگوی 

نیروی انتظامی با اشاره به این که صیانت از حقوق  آحاد پرسنل نیروی انتظامی از دستورات 
اکید فرمانده نیروی انتظامی اســت، افزود: اعتقاد، باور و  تأکید  سردار اشتری همواره  بر 
این است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود  بدانیم  و در صیانت از شخصیت، 
کرامت انســانی و حق و حقوق شــان  لحظه ای دریغ و درنگ  نکنیم، ایشان بارها به همه 

فرماندهــان تأکیــد کرده اند که این جوانان، امانتی در دســتان ما هســتند  بنابراین اجازه 
نمی دهیم  به ساحت مقدس سبزپوشان  خدوم نیروی انتظامی در هر جایگاه و مقامی 
توهین و تعدی شود. این مقام انتظامی تأکید کرد:در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، 

نیروی انتظامی از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.  / تسنیم 

پلیس راهور جواب داد 

یر سروهای سر به ز
روایت هایی از برخورد بعضی فرماندهان و اشخاص بزرگ با سربازهای زیردست شان

 هر چه از قول نظامیان و سربازها و کسانی که با اشخاص رده بالای کشوری و لشکری رفت و آمد داشته اند شنیده ایم از این دست اقوال بوده که در نظام، دو ضربدر دو می شود 
چهار و همه چیز مثل ساعت جلو می رود و عواطف انسانی جایی در این چارچوب منظم ندارد. اما مگر می شود نظامی بر پایه »انسان« تشکیل شود و عواطف و تصمیم گیری های 
لحظه ای انسانی در آن دیده نشود؟ مگر می شود فرمانده ای که قلب دارد و روح، دلش برای سربازی که او هم قلب دارد و روح نگیرد و لحظه ای که به دستور نظام او را با بازداشت 

تنبیه می کند لحظه ای چشم های پسرش را در چهره سرباز نبیند؟ 
از آن طــرف ماجــرا هم این اصلا بعید نیســت که مقام مســؤولی از چارچوب اختیاراتش تخطی کرده و به زیر دســتش طوری اهانت کند که لب های قانون از توجیه آن بســته 

بماند. انسان بر دو پای نیکی و بدی ایستاده و نمی توان بر معصومیت اشخاصی که یک نظام انسانی را می سازند قسم بخورد. 
اصلا همین اختیارات انســانی اســت که حکایت را می سازد و گلستان سعدی را قطور می کند. اگر بنای هر نظام انسان پایه ای در جهان بر حرکت ماشین وار بود که قصه ها و 

حکایت ها شکل نمی گرفتند. این اختیارات انسانی است که در بزنگاه ها از یک آدم فرشته یا شیطان می سازد.
در این گزارش به نقل بعضی از این تصمیم های برآمده از اختیار انســانی پرداخته ایم و چند خاطره از رفتار چند فرمانده و مقام مســؤول با ســربازان و 

زیردستان شان را بررسی کرده ایم.

مطیع دستور سرباز خود
سردار شهید حسین خرازی، فرمانده لشکر 14امام حسین بود که در جریان عملیات خیبر و بر اثر برخورد ترکش دست راستش را از 
دست داده بود. نزدیکان ایشان نقل کرده اند در دوران دفاع مقدس یک روز با عجله برای انجام کاری وارد یکی از مناطق نظامی شد. 
دژبان جلوی خودرویشــان را گرفت و مجوز ورود خواســت. راننده توضیح داد برای کاری فوری آمده اند و مجوز ندارند. دژبان که سردار 
خرازی را نمی شناخت همه را از خودرو پیاده کرد و دستور داد همه خلع سلاح شده و سینه خیز بروند. اطرافیان سردار می خواستند 
به ســرباز بفهمانند کســی که همراه شــان اســت فرمانده همه آنهاســت اما شــهید خرازی مانع شــد. وقتی همه به حالت ســینه خیز 
... و سردار شروع کرد  درآمدند، دژبان که دید ســردار یک دســت ندارد فریاد زد: تو که دســت نداری! تو بشین پاشو برو! بقیه سینه خیز

به نشستن و بلند شدن به دستور سربازش.

فرمانده عاشورا
شهید مهدی باکری از سرداران دفاع مقدس بود که فرماندهی لشکر 31عاشورا را به عهده داشت 
و در عملیات بسیاری نقش آفرینی کرد. سید احمد نبوی که از همراهان ایشان در برهه ای از دوران 
دفاع مقدس بوده، نقل می کند وقتی در قرارگاه کربلا بودند قبل از شروع یکی از عملیات های مهم 
قرار شد برای انجام کاری فوری به اردوگاه لشکر عاشورا بروند. همراه با شهید باکری و چند نفر دیگر 
سوار خودرو شده و به سمت اردوگاه لشکر تحت فرماندهی شهید باکری راه افتادند. در راه چند نفر 
از همراهان از وضعیت دژبانی اردوگاه عاشورا گله کردند و خطاب به شهید باکری گفتند دژبان های 
اردوگاه شــما خیلــی مراجعان را معطل می کنند. ایشــان این ماجرا را تکذیــب کردند و به طرفداری از 

سربازان شان برآمدند و گفتند حتما برداشت اشتباهی صورت گرفته است.
وقتــی بــه اردوگاه لشــکر عاشــورا رســیدیم یکــی از همراهان پیــاده شــد و کارت شناســایی ارائه کرد 
امــا دژبــان نپذیرفــت و گفــت فقــط در صورتــی که فرمانــده ام دســتور بدهــد می توانم به شــما اجازه 
ورود بدهــم. در حالــی کــه همــه از اتفــاق پیــش آمــده ارتباطــش بــا حرف هــای در مســیر بــه خنــده 
افتــاده بودیــم، خــود شــهید باکری از خــودرو پیاده شــده و کارت شناســایی اش را به ســرباز نشــان 
دادند. ســرباز که باور نمی کرد خود فرمانده لشــکر در آن لحظه روبه رویش ایســتاده باشــد کارت را 
نپذیرفت و در حرفش مصمم تر شــد که این کارت جعلی اســت و اصلا شــاید شــما نفوذی دشمن 
باشــید. همراهان شــهید که دیگر داشــتند عصبانی می شــدند و می خواســتند به ســرباز بفهمانند 
کســی که روبه رویش ایســتاده واقعا فرمانده لشــکر اســت با دست رد شــهید باکری مواجه شدند 
و خود را تســلیم دژبان کردند. بعد که از آن ماجرا گذشــت، شــهید باکری با ناراحتی گفت: حتما من 
 فرمانــده لایقــی نبــوده ام، حتمــا فرمانــده خوبی نبــوده ام و در وظیفه ام قصــور کرده ام که این ســرباز 

هنوز من را نمی شناسد.

استاد اخلاق

علامه محمدتقی جعفری از فیلسوفان و متفکران بزرگ معاصر است و نامی آشنا برای 
اهل فلسفه و فقه و عرفان. او در یکی از سخنرانی هایشان نقل می کند برای سخنرانی در 
، دژبان راه را بر خودروی علامه  یک اردوگاه محافظت شده دعوت شده بودند و جلوی در
می بندد و اجازه ورود بدون مجوز نمی دهد. همراهان علامه که عمری مرید ایشان بودند 
و این حرکت سرباز را توهین به مراد خودشان می دیدند، از خودرو پیاده می شوند تا با 
سرباز برخورد کنند که مگر این شخصیت بزرگ را نمی شناسی؟! اما علامه مانع از اهانت 
به ســرباز می شــود و به همراهان خود می گوید بابت رفتار تندشان از سرباز عذرخواهی 
کنند. سپس می گویند من آن قدر اینجا می مانم تا بروید و از مقام مسؤول برایم مجوز 

بگیرید تا به این سرباز وظیفه شناس ارائه کنیم.

سرلشکر نشسته روی جدول کنار خیابان
شــهید سرلشکر عباس بابایی از فرماندهان نیروی هوایی و از بهترین خلبانان نظامی 
 دوران دفــاع مقــدس بــود کــه در بازگشــت از عملیاتــی مــورد اصابــت گلوله قــرار گرفت 

و به شهادت رسید. خاطره ای از ایشان نقل شده از وقتی 
فرمانده معاون عملیات نهاجا بود و برای دیدار با یکی 

از مســؤولان فــرودگاه، به فــرودگاه اهــواز رفته بود. 
سرباز جلوی در فرودگاه که شهید بابایی، معاون 

عملیات نیروی هوایی را نمی شناسد به دلیل 
روی بانــد بــودن هواپیما به ایشــان اجــازه ورود 

نمی دهد. شهید بابایی نیز بدون اعتراض و اهانت 
و با احترام به سمت سرباز برمی گردد و زیر تیغ آفتاب 

اهواز می نشــیند روی جدول جلوی در فرودگاه. 
وقتی خبر به مســؤول فرودگاه 

می رسد، سراسیمه خود را 
جلوی در می رساند و سردار 

را بــا پــوزش و احترام 
به داخــل راهنمایی 
می کند. بعد از جلسه، 
شهیدعباس بابایی 
از مسؤول فرودگاه 
می خواهد آن سرباز 
وظیفه شــناس 
را مــورد تشــویق 

قرار دهد.

ما هم سربازیم
شــهید محمدابراهیــم همــت از 
ســرداران دفــاع مقــدس بــود کــه 
فرماندهــی عملیات مختلفی را به 
عهده داشت و نهایتا در عملیات 

خیبر به شــهادت رســید. ســرتیپ 
امیــر رزاق زاده که از همراهان و 
هم رزمــان شــهید همت بوده 
اســت در گفت وگو بــا جام جم 
از مردمداری ایشان و رفتارش 
با سربازان و زیردستان می گوید.

رزاق زاده نقــل می کنــد دژبانی که 
شــهید همــت، فرمانــده قــرارگاه 

نصر را نمی شــناخت به خودروی او 
که مجوز ورود نداشت اجازه ورود به 

اردوگاه را نداد و ســردار دستور دادند 
به خاطر وظیفه شناسی دژبان، مرخصی 

تشویقی به او تعلق بگیرد.
رزاق زاده می گوید روزی در عملیات مسلم 

بــن عقیــل شــهید همــت دچــار خونریــزی 
معده شــد و مدام خون بالا می آورد. به ناچار 

منطقــه نظامــی را ترک کرد و چنــد نفر همراه با 
او به بیمارســتان اسلام آباد غرب رفتیم. جلوی 

در بیمارستان به دلیل ازدیاد بیماران و مراجعان 
ما را راه نمی دادند. 

یکی از همراهان به دهانش آمد که سردار را معرفی 
کند و با تشــر به مســؤولی که راه مان نمی داد بگوید 

می دانیــد چه کســی را در این بحبوحه جنــگ جلوی در 
بیمارســتان معطل کرده اید... که همت جلوی او را گرفت و 

. از منطقــه آمدیم. مثل همه  بــه آن مســؤولی که جلــوی ما را گرفته بود، گفت: ما هم ســربازیم برادر
بیمارها. ببین جایی برایمان پیدا می شود؟

بعد از چند ســاعت معطلی، بالاخره تختی در بخش عمومی اورژانس بیمارســتان به همت دادند و 
او روی تخــت دراز کشــید و به ما گفــت دنبال کارش را بگیریم و داروهای مــورد نیاز را تهیه کنیم اما 

وضعیت از نظر اصول نظامی اصلا مساعد نبود.
 بیــم تــرور شــدن حــاج همــت را داشــتیم. ایشــان از مــا می خواســت او را روی تخــت بیمارســتان در 
اورژانــس عمومــی کنــار ده هــا بیمــار دیگــر رهــا کنیــم و برویم. هــر چــه کردیم نتوانســتیم ایشــان را 
قانــع کنیــم که خود را به مســؤولان بیمارســتان معرفی کنــد و از آنها بخواهد یک اتــاق خصوصی در 
 اختیارش بگذارند. هر بار که این درخواست را تکرار می کردیم شهید همت می گفت: ما هم سربازیم. 

چه فرقی می کند؟
سرتیپ رزاق زاده چنین خاطره مشابهی را از حاج احمد متوسلیان نیز نقل می کند. از روزی می گوید 
که در جریان عملیات حاج احمد مجروح شده بود و وضعیت جسمانی نامناسبی داشت. می گوید 
وقتی او را با آن حال به خرمشــهر انتقال می دادیم ســربازی جلوی خودرویمان را گرفت و اجازه ورود 
ح دادیم اما باز هــم افاقه نکرد. بعد از  بــدون مجــوز نــداد. حاج احمد را معرفی کردیم و حال او را شــر
آن که مجوز از مرکز صادر شــد و به راه مان ادامه دادیم و حال عمومی حاج احمد بهتر شــد دســتور 

داد آن سرباز وظیفه شناس مورد تشویق قرار بگیرد.

علیرضا رأفتی

روزنامه نگار

حاج قاسم سلیمانی وقتی خونش سیاهی شب فرودگاه بغداد 
را رنگ زد، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بود. کمتر کسی است که حالا این نام را نشناسد. طبق رسمی 
ح  که در این گزارش بنا گذاشته ایم و هر شخصیت را پیش از طر
خاطره اش معرفی می کنیم، نام و نشــان این ســردار شــهید را 
هم می بریم که در این شماره از روزنامه جام جم هم ثبت شود 

و سال ها بعد کسی نسبت کذب به این نام و نشان نبندد.
تا همین چند سال پیش و تا قبل از این که موضوع مدافعان 
حرم رســانه ای شــود حتی مردم ستمدیده ســوریه و عراق هم 
نمی دانســتند کســی که نیروهای مردمی مقاوم شان را رهبری 
می کنــد و تیغ داعش را از گلوی زن و بچه شــان و ســایه جنگ 
را از ســر خانواده شــان دور می کند، چه کســی است. در همان 
ســال هایی کــه کســی زیــاد نــام قاســم ســلیمانی و مدافعــان 
حرم را نمی شــناخت، در یکی از حســینیه های سپاه پاسداران 
 بزرگداشتی برای یکی از شهدا گرفته بودند و سردار شهید نیز 

دعوت بود. 
مثل تمام مراسم که رده های بالای نظامی در آن شرکت دارند، 
برای حفظ امنیت جلسه جلوی در گیت بازرسی بدنی گذاشته 
بودند و سربازی ایستاده بود تا همه مهمان ها را تفتیش کند 
و طبیعتا از بازرســی بدنی فرماندهانی که آنها را از روی درجه و 
لباس می شناخت، سر باز می زد و آنها بدون بازرسی بدنی وارد 

می شدند. در همین اثنا حاج قاسم سلیمانی با لباس شخصی 
همراه چند نفر دیگر وارد حسینیه شد و سرباز مأمور تفتیش 
کــه او را نمی شــناخت شــروع به بازرســی بدنی کــرد. همراهان 
خ و سفید شدند اما سردار با لبخند آرامی  لب ورچیدند و ســر
ایســتاد تــا ســرباز کارش را انجــام داده و اجــازه ورود بدهــد. 

بعد از رفتن ســردار شــهید وقتی به ســرباز گفتند چه کســی را 
بازرسی بدنی کرده، رنگ از رخش پرید. یکی از نزدیکان سردار 
که موارد مشــابه زیادی را از ایشــان دیده، نقل می کند در یکی 
 از همین برخوردها که ســرباز یا دژبان ســردار را نمی شــناخت، 

حاج قاسم زیر لب گفت: خدا را شکر که هنوز گمنامم!

خدا را شکر که گمنامم!


